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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه قلم

 0011استاد ضرابی دی لغایت اسفند   

 10/0/0010چهارم  جلسه 
 

بِينَ »شریفه : اتآی وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  ﴾۸﴿ فَلا تُطِعِ الْمُکَذِّ وَلَّ تُطِعْ کُله  ﴾۳﴿ وَدُّ

اء  بِنَمِيم   ﴾۱۳﴿ حَلاف  مَهِين   از  مَشه عُتُلٍّ بَعْدَ  ﴾۱۲﴿ مَنهاع  للِْخَيْرِ مُعْتَد  أثَِيم   ﴾۱۱﴿ هَمه

إذَِا تُتْلىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أسََاطِيرُ  ﴾۱٤﴿ أنَْ کَانَ ذَا مَال  وَبَنِينَ  ﴾۱۰﴿ ذَلکَِ زَنِيم  

ليِنَ  كه نرمى كنى تا  ( دوست دارند۸پس از دروغزنان فرمان مبر ) -﴾۱٥﴿ الأوه

( ]كه[ ۱۳اى فرمان مبر )  و از هر قسم خورنده فرو مايه(۳نرمى نمايند )

 مانع خير متجاوز گناه پيشه(۱۱براى خبرچينى گام برمى دارد )عيبجوست و 

به صرف اينكه مالدار و پسردار (۱۰]و[ گذشته از آن بدنام است ) ( گستاخ۱۲)

 «(۱6هاى پيشينيان است ) د افسانه ( چون آيات ما بر او خوانده شود گوي۱۴است)

 

  کرانه آن سوی نور و ظلمت! بیعنوان:  

بِينَ ...  »
اين آيه شريفه در توضيح آيه قبل از خود ، راه  :«فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّ

ای  به گونه« الْمُهْتَدِينَ » و هدايت يافتگان را « مَنْ ضَله عَنْ سَبِيلهِِ » گمراهان 

إنِه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَله عَنْ  »کند که اهل ايمان که با تذکّر آيه شريفه  بازگو می

اند و در دل از او  به ياد خداوند حاضر و ناظر  افتاده« مُهْتَدِينَ سَبِيلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِالْ 

کنند که  اند که هميشه آنها را به راه مستقيم رهنمون باشد، مشاهده می خواسته

بِينَ ...  »چگونه در کريمه  
و آيات بعد، راه مستقيم انسانيت )راه « فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّ

هد که از ظاهر اعمال انسان شروع شده، به درونش د هدايت يافتگان( را نشان می

کند و به قلب و  شود و از قوّه خيال و وهم و فکر و انديشه هم عبور می کشيده می

 شود!  رسد و در سرّ و نامنتهای درون انسان از نظر پنهان می زوايای پنهان آن می

باطنی و ها مربوط به افعال انسان و برخی مربوط به قوای  يعنی بعضی شاخص

قلب و سرّ و درون اوست. طالب هدايت بايد از ناراستی و دروغ در تمام 
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های زندگی خداحافظی کند هرچند که به ضرر او باشد. امام حسن  زمينه

همه  -جُعِلَتِ الخَبائثُ في بَيت  و جُعِلَ مِفتاحُهُ الكذبَ  »عسکری)ع( فرمود: 

 (۸5۳،ص  ۲الحکمه، ج  )ميزان«غ استها در يک خانه نهاده شد و کليد آن درو پليدی

بِينَ ... »در آيه شريفه  دهد انسان دروغگو در يک سير  نشان می«  فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّ

شود)رابطه علی و معلولی بين  مبتلا می ها ديگری قهقرايی و سقوطی به چه پليدی

آن وجود دارد(؛ از اين رو آيات بعدی از يک سو اين سير را  که منتهی به 

يافتگان و  کند و از سوی ديگر مسير سلوک راه شود حکايت می درکات جهنم می

های پاکی و  دهد که چگونه با پرهيز از اين رذائل پله طالبان هدايت را نشان می

کنند؛ قبح تکذيب خدا و رسول که يکی از  يکی پس از ديگری  طی میطهارت را 

گيرد؛  ترين موضوعات است بخاطر قصور فهم افراد نيست که صورت می مهم

ملامت و مجازات   شود، فهمد مجازات نمی داند و نمی انسان بخاطر آنچه نمی

د حالَّ در هر گذار داند اما آن را زير پا می فهمد و می بخاطر چيزهايی است که می

های بزرگی  خواهد باشد؛ ولی تکذيب خدا و رسول از دروغ موضوعی که می

کند زيرا شخص دروغگو خلاف فطرت  است که انسان را مستحق عذاب ابدی می

» زند. امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السّلام فرمود:  و فهم خود حرف می

، ص ۱)غرر الحکم و درر الکلم، ج  «ستى و خيانت است.دروغ،پ - الَْكَذِبُ مَهَانَةٌ وَ خِيَانَة

۲۸۲) 
 فروغ ینگيرد ز بخت سپهر   اگر جفت گردد زبان با دروغ

 بد بود پر فروغ یدروغ آتش   تو گفتن سخن جز دروغ یندان

وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ »  و دروغ است که سازشکاری و  از درون تکذيب :« وَدُّ

آيد؛ از اين رو برنامه ديگر طالب هدايت، بايد پرهيز از  میمداهنه بيرون 

شود با  تعبير مى« مُداهنه»سازشکاری باشد؛ تفاوت سازشکارى که از آن به 

مدارا آن است که: مدارا به نرمى و مهربانى رفتار کردن بخاطر رعايت ناتوانى 

را با مردم از بندد و مدا و کم ظرفيتى طرف است که فرد خردمند آن را به کار مى

نتيجه خردورزی مدارا کردن  -ثَمَرَةُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النهاسِ »قوّت نيروی عاقله است؛ 

 ( ۲۳۸، ص ۲ ج   مکاتيب الأئمة عليهم السلام ، )«با مردم است

كردن و  یروغن است و مداهنه در لغت به معنای روغن مال یبه معنا« دُهن» 

كردن به دليل جلب منافع  یخوش نشان دادن يا نرم یدر اصطلاح به معنای رو
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خوش نشان  یكه نبايد رو یدنيوی يا بيم به خطر افتادن موقعيت اجتماعی در جاي

 كرد. یداد و نرم
 بس كن یشرك زداي یدعو   شرك در جان تو منزل دارد

خداوند متعال به حضرت شعيب عليه السلام »امام باقر عليه السلام می فرمايند:  

وحی نمود که من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب می کنم؛ چهل هزار نفر از 

بدکاران و شصت هزار نفر از خوبان. شعيب عرض کرد: پروردگارا! بدکاران به 

خاطر بدی خود عذاب می شوند، ولی خوبان چرا؟ خداوند وحی نمود: آنان با اهل 

 (65/ ص 6ج  )کافی/ «ند.معصيت مداهنه نمودند و به خاطر خشم من، خشم نگرفت

علی عليه السلام تا زمانی که خوارج ، مخالفان و منافقان ، اقدامی در جهت 

براندازی آن حکومت انجام نداده بودند با آنها مدارا نمود. ولی آن گاه که در صدد 

 (۰۴۰-۴۳5، صص ۰۰ج )بحارالَّنوار،اقدام عملی برآمدند، به شدت با آنان برخورد کرد. 
 با مدّعى  عاكفِ مسجد، به نبرديم    عشقيم و فزاينده درديم     ما زاده 

 خبران، سازش بيهوده نكرديم با بى با مدعيان، در طلبش عهد نبستيم     

ف  مَهِين   » از  «:اى فرمان مبر  و از هر قسم خورنده فرو مايه - وَلََّ تُطِعْ كُله حَلاه

 آيد؛  سوگند دروغ هم بيرون میو دروغ  است که  درون تکذيب

خود از  بايد پروا داشته باشد و های افراد بی جويای هدايت نبايد اعتنايی به سوگند

اعتنا بودن به زشتی و ضرر  هايی مبرّا باشد؛ کسی که به خاطر کم چنين سوگند

اعتنايی قرار گيرد؛ امام باقر  خورد؛ بايد مورد بی دروغ، زياد قسم به باطل می

حِمِ » السلام فرمودند :  عليه إنِه فِی کِتَابِ عَلیٍِّ ع أنَه الْيَمِينَ الْکاَذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الره

حِمَ يَعْنِی انْقِطَاعَ النهسْلِ   يَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أهَْلهَِا وَ تُثْقِلُ الره در کتاب علی  -تَذَرَانِ الدِّ

موجب می شود که خانه ها از عليه السلام آمده است :  قسم دروغ و قطع رحم 

اهلش خالی شوند )کنايه از ويرانی خانه ها يا فقر و تنگدستی صاحبان آنها است؛ 

يعنی خانه ها خالی از رزق و برکت می شوند( و موجب سنگينی رحم می شود؛ 

و نيز امام صادق عليه  (۲۳۰- ۲۳۲، ص ۲۰) وسائل الشيعه ، ج «يعنی انقطاع نسل 

َ » السلام فرمود:  هر کس «مَنْ حَلفََ عَلىَ يَمِين  وَ هُوَ يَعْلَمُ أنَههُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّه

) وسائل «سوگند ياد کند در حالی که می داند دروغ است با خدا مبارزه کرده است

 (۲۳۰، ص۲۰الشيعه ،ج 
 راستی خويش نهان کس نکرد          در سخن راست زيان کس نکرد

 رستگار            راستی از تو ظفر از کردگارراستی آور که شوی 
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اء  بِنَميم   » از  مَشه و  یيکی ديگر از ثمرات ناميمون تکذيب و دروغ  عيبجوئ :« هَمه

شود؛ اهل ايمان برای باقی ماندن در  سخن چينی است که به وفور انجام می

نی آلوده چي صراط مستقيم نه تنها نبايد هرگز خود را به رذيله عيبجوئی و سخن

چينان دوری گزينند؛  کنند بلکه شايسته است با تنفر از عيبجويان و سخن

آيا شما را از »سنان گويد: پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود:  بن عبداللَّ

چرا، ای رسول خدا »أَ لََّ أخُْبِرُکُمْ بِشِرَارِکُمْ؟ گفتند:  شريرترينتان خبر ندهم؟

ِ )صلی اللَّ عليه و آله(قَالُ  )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: «! وا بَلیَ يَا رَسُولَ اللَّه

پويند، و دوستان را از هم جدا  آری آنان کسانی هستند که راه نمّامی را می»

مِيمَةِ وَ  کنند سازند، و از پاکان و پاکيزگان عيبجوئی می می اءُونَ بِالنه قَالَ الْمَشه

ةِ  قُونَ بَيْنَ الْأحَِبه ، ۱5)تفسير اهل بيت عليهم السلام ج «.وَ الْبَاغُونَ للِْبِرَاءِ الْعَيْب.الْمُفَرِّ

  (۴۸۴ص

از دل تکذيب و دروغ، مناع للخير بودن و تجاوز و  :«مَنهاع  للِْخَيْرِ مُعْتَد  أثَيم  » 

آورد. رهروان راه هدايت از اين صفات بايد مبرّا باشند و از  گنهکاری، سربر می

کسی است که خويشتن را از انجام «:  للِْخَيْرِ  مَنهاع  » نکنند؛چنين کسانی پيروی 

کسی است که از «: مُعْتَد  »شود  خوبی ها بدور داشته، مانع ديگران از انجام آن می

گذارد و تجاوزکار به  قوانين آسمانی سرپيچی کرده، حدود مقررات را زير پا می

ادامه راه تکذيب و دروغ به «  عُتُلٍّ بَعْدَ ذلكَِ زَنيم  » حقوق ديگران است.

ی العُتُلٍّ  انجامد. از پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( درباره توزی و بدنامی می كينه

عَامِ »الزَنِيم  سؤال شد، فرمود:  دِيدُ الْخُلقُُ الشهحِيحُ الْأکَُولُ الشهرُوبُ الْوَاجِدُ للِطه هُوَ الشه

لوُمُ للِنهاسِ الره  رَابِ الظه تندخوی و بخيل است و در خوردن و  او - حِيبُ الْجَوْفِ وَ الشه

ها را دارد و به مردم  ها و نوشيدنی کند و انواع خوردنی روی می آشاميدن زياده

مسلم  محمّدبن( ۴۸5، ص۱5تفسير اهل بيت عليهم السلام ج )«گنده است کند و شکم ستم می

. را  نِيم  گويد: از امام صادق )عليه السلام( منظور اين آيه: عُتُلِّ بَعْدَ ذَلکَِ الزه

نِيمُ الْمُسْتَهْتِرُ بِکفُْرِهِ »پرسيدم. فرمود:  کسی است  عُتُلّ  - الْعُتُلُّ الْعَظِيمُ الْکفُْرُ وَ الزه

)معانی «پروا باشد یکه کفرش شديد باشد و زَنِيم  کسی است که در کفر خويش ب

روند و  اين درحالی است که اهل ايمان با تواضع بر زمين راه می( ۱۴۳الأخبار، ص

  (5۰)فرقان/ .گويند چون جهالت پيشگان، خطابشان کنند سخن ملايم می
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کند که  تکذيب و دروغ در صاحبش توهمی ايجاد می :« أنَْ كانَ ذا مال  وَ بَنينَ  »

هايش بخاطر اين  های حقيقی از پوشالی نيست و سرمستی گاه قادر به تشخيص تکيه

امام علی)ع( در خطبه يکصد و سوم نهج  است صاحب اموال و فرزندان است؛ 

به اى است كه خدا او را   ترين افراد نزد خدا بنده  مبغوض»البلاغه می فرمايند: 

دارد، اگر   راست منحرف گشته و بدون راهنما گام برمى  خودش واگذاشته، از راه

كوشد و اگر به كشتزار   كند(و براى آن مى  مى  به كشتزار دنيا خوانده شود )اجابت

دهد   ورزد گويا آنچه انجام مى  آخرت و نعمتهاى گوناگونش دعوت شود سستى مى

كند از دوش او برداشته شده   خالى مى بر او واجب است و آنچه از آن شانه

  «است.
 دل به دست آر  یرا گر توان یكس   به دست آوردن دنيا هنر نيست 

 یپل و بركه و خوان و مهمانسرا    یبجا ینمرد آنكه ماند پس  از و
  

لينَ »   تکذيب و دروغ هم اول و هم آخر: « إذِا تُتْلى عَليَْهِ آياتُنا قالَ أسَاطيرُ الْأوَه

آخر و سرانجام کار کسانی که بسيار به اعمال زشت و کردار  کار گمراهان است؛

بد پرداختند اين شد که آيات خدا را تکذيب و تمسخر کردند )زيرا معصيت، دل را 

تاريک کند و چون بسيار شود به ظلمت کفر انجامد(. در مقابل احوال مومنان 

وَإذَِا تُليَِتْ » رسند  ی فزاينده میاست که نتيجه راستی و درستی راهشان به ايمان

لوُنَ  هِمْ يَتَوَكه خوب است که مومنان «  (۲)انفال /-عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَانًا وَعَلىَٰ رَبِّ

ُ وَليُِّ الهذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ » هميشه از احوال خود بازرسی کنند و به مصداق  اللَّه

لمَُاتِ إلَِ  ببينند که آيا به سوی نور يقين و علم نافع «  (۲6۱)بقره/-ى النُّورِ... مِنَ الظُّ

اند يا در ظلمت و جهل سرگردانند و آيا احوال کسی را دارند که از جهل  پيش رفته

و ضلالت و مرده بودن به روشنايی علم و ديانت و حيات در حرکتند ؟! و اين را 

 اند، توهمی بيش نيست؟ يافتهکنند يا آنچه در با همه وجودشان احساس می
 بود عين صواب یگر زدل جوي   علم دين كم جو ز اوراق و كتاب

 نشان یزيار ب یصد نشان بين   بيدار از اين خواب گران یگر شو

  وصلی الله علی محمد و آل محمد

 


